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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ــراب آب اضط
میــزان نگرانی اقلیمی در ایران 42 درصد اســت و مردم تحت‌تاثیر آن 
احساساتی مثل نگرانی، ترس، گناه، خشم یا درماندگی را تجربه می‏کنند

درباره نوع جدیدی از ناامنی روانی که این روزها مردم را درگیر خود کرده است

نگاه کارشناس

 خلاف‌گویی وزیر طالبان 
در سیستان 

روزنامه‏نگار
فرشید عابدی

تجــارت  و  وزیــر صنعــت  نورالدیــن عزیــزی، 
افغانســتان که در سفر به سیســتان برای توافق 
پیرامون احداث مســیر دوم ‏مرز میلک، افزایش 
مراودات مــرزی و بهره‏بــرداری بیشــتر از بندر 
چابهار به سیســتان سفر کرده بود در مواجهه با 
مطالبه تأمین حقابه ایــران از رودخانه هیرمند، 
خشکسالی افغانســتان را عامل پرداخت‌نشدن 
حقابه سیســتان دانست و عنوان کرد که خدای 
ناخواســته دشــمنی و انگیزه‏ای بــرای انحراف 
مسیر آب نداریم؛ آنچه جریان دارد، یک وضعیت 

طبیعی ناشی از خشکسالی شدید است. 
نشــان  طالبــان  وزیــر  تناقض‏گویــی 
رویکــرد  دربــاره  خلاف‌گویی طالبــان  از 
هیدروپلیتیــک افغانســتان دارد. علــت اصلی 
عدم‏‌تأمیــن حقابــه رودخانه هیرمنــد از جانب 
حکام افغانســتان، انحــراف‏آورد ایــن رودخانه 
به‌سمت شــوره‏زار گودزره است اما وزیر طالبان 
در وهله نخست خشکسالی حاکم بر افغانستان 
را عامل عدم‌پرداخت حقابه ذکر کرده، سپس به 
موضوع انحراف آب اشــاره کرده و مدعی شده 
که طالبان انگیــزه‏ای برای انحــراف آب ندارد. 
نه‌تنها نورالدین عزیزی سهواً دچار تناقض‏گویی 
در اجلاس مشترک اقتصادی ایران و افغانستان 
شــده، بلکه پیرامون دو مسئله  »خشکسالی« و 
نداشتن انگیزه برای انحراف آب رود هیرمند نیز 

به‏طور فاحش دروغ گفته است.
پس از بهره‏برداری از بند کمال‏خان، باتوجه 
به سامانه انحرافی این سازه آبی، هرساله غالب 
ســیلاب رودخانه هیرمند به شــوره‏زار گودزره 
منحرف می‏شــود، تصاویر ماهواره‏ای روی این 
ادعا صحه می‏گذارد؛ برخی سال‏‏ها دو میلیارد 
و برخــی ســال‏ها مانند ســال آبی گذشــته تا 
چهار میلیارد مترمکعب آب به‌ســمت شوره‏زار 
گودزره منحرف شده است. به‏رغم ادعای وزیر 
صنعت و تجــارت طالبان، هم‌زمــان با افتتاح 
بنــد کمال‏خــان، وزارت آب و انرژی و شــرکت 
انکشــاف ملی افغانســتان در دوره جمهوریت 
رســماً اعلام کردند که بند مذکور برای احیای 
۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اســکان ۴۹ 
هزار خانواده پشــتون احداث و به بهره‏برداری 
رســیده است. این اقدام افغانستان در راستای 
سیاســت مهندســی اجتماعی و گســترش و 
پراکنش پشتون‏های ناقل با هدف حفظ قدرت 
از دوره یعقوب‏خــان تاکنــون در حــال انجــام 
اســت. پس از بهره‏برداری از بنــد کمال‏خان، 
ریاســت‏جمهوری اشــرف غنی چنــدان دوام 
نیافــت و ذیل توافــق دوحه، افغانســتان را به 
طالبان تســلیم کرد، اما به‏رغم تغییر حکومت، 
انحراف ســیلاب رودخانه هیرمند توســط بند 
کمال‏خان اســتمرار دارد و حتی کمیســار آب 
افغانستان در دوره طالبان در جلسه کمیساران 
آب ایــران و افغانســتان بــا اصلاح ســازه بند 
مذکــور صراحتــاً مخالفت کرد. اگــر حکومت 
طالبان انگیزه‏ای برای انحراف آوردرود هیرمند 
ندارند، چرا بــا اصلاح بند کمال‏خــان صریحاً 
مخالفت کردند؟ چرا باید ســیلاب رود هیرمند 
به‌جای استفاده کشــاورزان بلوچ ولایت نیمروز 
افغانســتان و تامین حقابه هیرمند، به شوره‏زار 
گودزره بریــزد؟ اگر انحراف آب به گودزره برای 
احیای اراضی آن منطقه نیســت، پس مصداق 
هدر دادن آب اســت که از لحاظ شــرعی به آن 
ایراد وارد است. اســتمرار انحراف رود هیرمند 
به‌ســمت گودزره و عدم‏‌پرداخت حقابه به‌بهانه 
واهــی خشکســالی، به‌معنــای ادامــه رویکرد 
هیدروپلیتیــک دوره جمهوریــت نیســت؟ اگر 
طالبان انگیــزه‏ای برای انحــراف‏آورد رودخانه 
هیرمنــد ندارنــد، می‏توانند با اصلاح ســامانه 
انحرافــی بند کمال‏خــان، حُســن‏نیت خود را 

اثبات کنند.
نبود درک درست مقامات سیستان‌وبلوچستان 
از رویکــرد هیدروپلیتیک افغانســتان و شــرایط 
هیدرولوژی حوضه آبریز در قبال اظهارات کذب 
وزیر صنعت و تجارت طالبان، نگران‏کننده است.
باتوجه به اعطــای اختیارات ویــژه از جانب 
رئیس‏جمهــور در حــوزه حقابــه هیرمنــد بــه 
استاندار سیستان‌وبلوچســتان، مادامی که او و 
سایر مقامات اســتانی از این ‏مهم درک ‏درستی 
ندارنــد، مطالبــه حقابه، مصــداق آب در هاون 

کوبیدن است.

آب هنوز در منطقه‏ای که سیما در آن زندگی می‏کند قطع نشده، 
امــا او »اضطرابــش« را از پیش تجربه می‏کند. حــالا خانه آنها با 
بطری‏های متعدد آب در نقاط مختلف پرشده و یک کلمن بزرگ در 
دستشویی کنار گذاشته شده؛ برای روزهایی که ممکن است آب 
قطع شود. سیما سال‌هاست به دوش روزانه کوتاه اول صبح، عادت 
کرده اما فکــر می‌کند اگر به‌هردلیلی نتوانــد دوش بگیرد از نظر 
روانی در طول روز تحت‌فشار قرار خواهد گرفت و نسبت به خودش 
احســاس خوبی ندارد. برای این زن جوان 39 ســاله تصور تخلیه 
تهران به‌دلیل کمبود آب ترسناک است و بحران‏های محیط‏زیستی 
مثل خشکســالی، آلودگی هوا یا کمبود آب، آینده را برایش مبهم 
و پراضطراب کرده اســت: »گاهی تصور آنچه پیش‌رویمان اســت 
آنقدر برایم سخت می‏شود که ترجیح می‏دهم فکر نکنم و بگذارم 
زمانی‌که اتفاق افتاد، با آن مواجه شــوم؛ چــون می‏دانم حل این 
بحران‏ها نیازمند مســئولیت‏پذیری و خردمندی است که ما از آن 
بی‏بهره‏ایم. این اضطراب، گاهی باعث از بین رفتن تمرکزم می‏شود 
و این یکی از دلایلی اســت که فکر کــردن به آن را پس می‏زنم.« او 
حالا احســاس اســتیصال دارد. مثل فردوس، زن 32 ســاله اهل 
دزفول که فکر می‏کند هیچ‏چیز تغییر نخواهد کرد و این شــرایط 
برایش »اضطراب« ایجاد کرده و فکر می‏کند بیشتر به حالت یأس 
و ناامیدی گرفتار است و کاری از دست‌اش ساخته نیست. »چیکار 

میشه کرد؟ اینم مثل برق رفتن‌های تابستونه.«
فاطمه هم ایــن »اضطراب« را تجربه می‏کند؛ زنی‌که ســاکن 
رشت است و هیچ‌گاه این شهر را تا این اندازه کم‏باران و آلوده ندیده 
اســت؛ یک‌جور مه سنگین که ترکیبی از آلودگی و هوای مرطوب 
است و آنقدر زیاد است که در وسط شهر و یک خیابان پررفت‏وآمد 
نمی‏توان کمی جلوتر را به خوبی دید. این توصیف او از این روزهای 
رشت است و اضطرابی بسیار شدید تجربه می‏کند؛ چون »کم‏آبی 
با مشــکل قطع برق ترکیب می‏شــود و باید منتظر قطع آب و برق 
و آلودگی هوا به‌صورت همزمان باشم. انگار که همه به‌نوعی با آن 
روبه‌رو می‏شــوند و در عمل زندگی بســیار طاقت‏فرساست؛ چون 
زندگی روزمره بــه این وضعیت قطع آب و برق گره می‏خورد. قبلًا 
به رعایت الگوی مصرف باور داشــتیم امــا الان برای من کمرنگ 
شــده اســت و وقتی با کم‏آبــی روبه‌رو می‏شــویم مــدام به خودم 
یادآوری نمی‏کنم که باید مصرف را بیشتر از قبل کاهش دهم. فکر 
می‏کنم توان من به‏عنوان یک شهروند به حل این حجم از ناترازی 
نمی‏رسد و اگر همه ما اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم، ما در 
هدررفت منابع نقشی نداریم و ناامید‏کننده‏ترین حسی است که 

درحال‌حاضر آن را تجربه می‏کنم.«
خــاف او، روح‏الله شــکل دیگری از مواجهه بــا این بحران را 
در پیش گرفته است: »بی‏حس« شــدن؛ چون اطمینان دارد که 

به‌زودی با بحران‏های مشابهی روبه‌رو می‏شود که به اصل ملزومات 
زندگی برمی‏گردد: »در این شرایط، نه خودم می‏تونم کاری انجام 
بدم، نه به‌نظر می‏رســه کســی توجهی داشته باشــه. کمبود آب 
نباشــه، کمبود نان، نان نه بنزین، بنزین نه برق، شاید هم همه با 
هم. کلًا زیر بار این مدل فشــارها دیگه اصلًا واکنش احساســیم 
خاموش‌شــده. فقط میدونم اون اولین لحظه که مستقیم مواجه 
می‏شم از سر خشم فلج میشــم و باز اون‌موقع هم البته کاری ازم 

برنمیاد. این جواب صادقانه منه. سِر شدم.«
حالا  ایران ششمین پاییز خشک خود را پشت‌سر می‏گذارد و 
وضعیت سدهای کشور به‏ مرحله بحرانی رسیده است. از ابتدای 
سال آبی تا سیزدهم آبان‌ماه، حجم ورودی آب به مخازن سدها 
تنهــا یک‏میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که نســبت به دو 
میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعب مدت مشــابه پارسال، کاهش 
۴۰ درصدی را نشــان می‏دهد. حجم فعلی ذخایر آبی کشور به 
۱۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ درحالی‏که سال 
گذشــته این رقم ۲۲ میلیــارد و ۷۵۰ میلیــون مترمکعب بود. 
به‏عبارتی اکنون تنها ۳۳ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و 

۶۷ درصد آن‏ها خالی مانده‏اند.
راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره‏برداری آب استان تهران 
هم مدتی پیش وضعیت آب در تهران را به‌شکل دیگری توصیف 
کرد و گفت که در 60 ســال گذشته اولین‌بار است که پنج سال 
پیاپی خشکســالی را پشت‌ســر می‏گذاریم و از ابتدای مهرماه 
امسال که سال آبی آغاز می‏شود، میزان بارش‏ها صفر بوده است. 
این خبرها نوع تازه‏ای از اضطراب را ساخته که روانپزشکان به آن 
»اضطراب اقلیمی« می‏گویند و شهروندان ایرانی هم آن را تجربه 
می‏کننــد. پژوهش‏هایی درباره این مفهوم تازه در روانپزشــکی 
انجام شــده که نشــان می‏دهد نه‌تنها مردم ایــران، بلکه بخش 

زیادی از شهروندان جهان با اضطراب اقلیمی درگیرند.
طبــق این مطالعــات بســیاری از افراد حتی بــدون تجربه 
مستقیم از بلایای طبیعی یا مخاطرات محیط‏زیستی تحت‌تاثیر 
اطلاعــات منتشر‌شــده در رســانه‏ها، شــبکه‏های اجتماعی و 
افزایش آگاهی عمومی، احساســاتی همچــون نگرانی، ترس، 
گناه، خشــم یا درماندگی را تجربه می‏کنند. این واکنش‏ها که 
به‏طور فزاینده‏ای در جوامع مختلف مشاهده می‏شود »اضطراب 
اقلیمــی« یا »اضطــراب محیطی« نامیده می‏شــود؛ پدیده‏ای 
نوظهور که  بازتابی از تنش‏های روانی فردی و جمعی در مواجهه 
با مخاطرات محیط‏زیســتی اســت. در مــورد ماهیت اضطراب 
اقلیمی نیز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که 
باید آن را نوعی اختلال اضطرابی مجزا در نظر گرفت درحالی‌که 
دیگران آن را مشابه دیگر انواع اضطراب، واکنشی به رویدادهای 
بیرونی می‏دانند. همچنین دیدگاهــی وجود دارد که اضطراب 
اقلیمی را شکلی از اضطراب وجودی تلقی می‏کند؛ احساسی 
عمیــق از بی‏ثباتــی و تهدید دربــاره آینده بشــر و کره‌زمین که 
بیش‌ازآنکه صرفاً شناختی باشد، بازتابی از بحران‏های معنایی و 

اخلاقی عصر حاضر است.

63 درصد؛ میزان اضطراب اقلیمی در ایران �
در پژوهشی با عنوان »اضطراب اقلیمی، رفاه و اقدامات طرفدار 
محیط‌زیســت: همبســتگی‏های واکنش‏های عاطفــی منفی به 
تغییرات اقلیمی در ۳۲ کشــور« که در سال  2022 و با بیش از 12 
هزار شــرکت‏کننده انجام گرفته، رابطه اضطراب اقلیمی با عوامل 
مختلف فردی و اجتماعی بررســی شده اســت. نتایج این پژوهش 
نشــان می‌دهد که اضطراب اقلیمــی، ارتباط معنــاداری با میزان 
دریافت اطلاعــات درباره پیامدهای تغییرات اقلیمی، میزان توجه 
به این اطلاعات و ادراک از هنجارهای اجتماعی درباره پاســخ‏های 
هیجانــی به ایــن پدیــده دارد. طبق نتایــج این مطالعــه، ارتباط 
اضطراب اقلیمی با رفتارهای محیط‏زیستی در برخی کشورها بسیار 
قوی‏تر است. در بســیاری از کشــورها این اضطراب به کنش‏های 
محیط‏زیســتی فردی یا جمعی منجر می‏شــود  اما در کشورهایی 
ماننــد مصر، پاکســتان و ایران ایــن ارتباط ضعیف گزارش شــده 
است. یافته‏های این پژوهش نشــان می‏دهد که اضطراب اقلیمی 
در کشــورهایی با ســطوح بالاتر فردگرایی و تولید ناخالص داخلی 
بیشتر، با اقدامات محیط‏زیستی و حمایت از سیاست‌های اقلیمی 
در ارتباط است برای مثال ارتباط میان این نوع اضطراب و رفتارهای 
حامی محیط‏زیست در کشورهایی با تولید ناخالص داخلی بیشتر، 

معنادارتر و قوی‏تر بوده است. 
طبق این پژوهش بیشــترین نگرانی )شــدید یا بســیار شدید( 
درخصوص تغییرات اقلیمی نیز در اسپانیا با 77/6 درصد و کمترین 
میزان در روسیه با 6/9 درصد گزارش شد و میانگین این نگرانی در 
کل نمونه 46/8 درصد بود. طبق  نتایج این پژوهش، 34/7 درصد از 
شهروندان ایرانی مشارکت‏کننده  با احساس تنش زیاد یا بسیار زیاد 
نسبت به تغییرات اقلیمی روبه‌رو بوده‏اند. علاوه بر این 28/5 درصد 
نیز نسبت به آن اضطراب زیاد یا بسیار زیاد، 42/1 درصد نگرانی زیاد 
یا بسیار زیاد و 26/2 درصد نیز نسبت به آن ترس زیاد یا بسیار زیاد 
داشته‏اند.  مهتاب معتمد، روانپزشک و استادیار گروه روانپزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، در مقاله‏ای بــا عنوان »اضطراب 
اقلیمــی: نگرانی نوظهور ســامت روان در مواجهه با مخاطرات 
زیســت‏محیطی« به همین موضوع پرداختــه و از نتایج پژوهش 
مورد اشــاره گفته اســت. او در گفت‏وگو بــا »هم‏میهن« توضیح 
می‏دهد که تغییرات اقلیمی و محیط‏زیستی به اشکال مختلفی 
می‏توانند روی سلامت روان انســان تاثیرگذار باشند. به گفته او 
بخشــی از این تغییرات، زیســتی  اســت و مطالعات زیادی روی 
آنها انجام شــده اســت؛ مثل تاثیر بالا رفتن دمای هوا، افزایش 
آلودگی‏های محیط‏زیســتی و انواع آلاینده‏ها روی سلامت روان 
افراد: »در برخی از این مطالعات مشاهده شده است که مجموع 
این تغییــرات می‏توانند گاهی باعث اختلالات شــناختی مانند 
آلزایمر و دمانس شوند یا با آن مرتبط باشند. مطالعاتی نیز درباره 
ارتباط محدود مسائل محیط‏‌زیستی با افزایش ریسک خودکشی 
و افســردگی و عود اســکیزوفرنی وجــود دارد، بااین‌حال منظور 
موارد نگران‏کننده نیســت. علاوه بر این مطالعاتی قدیمی‏تر نیز 
وجــود دارد که نشــان می‏دهد آب‌وهوا در کیفیــت کار افراد نیز 
تاثیرگذار اســت و ممکن اســت باعث افزایش خشــم آنها شود. 
در مواردی نیــز تغییرات آب‌وهوایی جدی‏تــر باعث مهاجرت یا 
تروما و اختلالات پس‌ازســانحه می‏شود. مثل مواردی که مردم با 
تبعات تغییرات اقلیمی یعنی سیل‏های سنگین، بهمن، گردباد 
و مــوارد دیگر روبه‌رو شــده‏اند.« او می‏گوید در ســال‌های اخیر 
وقتــی از اضطراب اقلیمی یا محیط‏زیســتی صحبت می‏شــود، 
آنچه بیشــتر مدنظر قرار دارد این اســت که لزومــاً فرد به‌صورت 
مســتقیم تحت‌تاثیر تغییــرات اقلیمی قرار نگرفتــه یا در فضایی 
بسیار آشــفته نبوده اســت، اما با اضطراب اقلیمی روبه‌روست؛ 
نوعی از اضطراب‏های وجودی یا اگزیستانسیال: »در این نوع از 
اضطراب فرد نگران چیزی است که قبلًا در محیط‏زیست خودش 
وجود داشته و حالا در حال فروپاشی است. این شرایط می‏تواند 
برای افراد اضطراب ایجاد کنــد. مفهوم اضطراب اقلیمی تقریباً 
جدید اســت و به‌تازگی در ادبیات روانپزشــکی و محیط‏زیســتی 

استفاده می‏شود.«
معتمد توضیح می‏دهد که این نوع اضطراب به‌شــکل ‏مثبت یا 
منفی می‏تواند روی فرد تاثیرگذار باشد: »شکل منفی این اضطراب 
به‌صورت غمگین شــدن، افسردگی و احســاس استیصال بسیار و 
درماندگی در برابر یک اتفاق خارج از کنترل بروز می‏کند. همه این 
موارد هم می‏تواند روی عملکرد افرد تاثیرگذار باشــد. بخش مثبت 
این اضطراب نیز مربوط به بروز رفتارهای حمایت از محیط‏زیســت 
است؛ در برخی کشورها وقتی اضطراب اقلیمی بین جمعیت ایجاد 
می‏شود، رفتارهای حمایت از محیط‏زیست بیشتر می‏شود؛ یعنی 
افراد تمایل بیشتری برای انجام فعالیت‌های محیط‏زیستی دارند.« 
به گفته این روانپزشــک، در برخی مطالعات که در کشــورهای 
اروپایــی درباره تفاوت میــزان این اضطراب در جوامع روســتایی و 
شهری انجام شده، مشخص شده است که جمعیت روستایی کمتر 
نگران نســبت به تغییرات اقلیمی نگــران بوده‏اند اما عملکردهای 
آنها در راســتای حمایت از محیط‏زیســت بهتر از جمعیت شهری 
بود؛ درحالی‌که جمعیت شــهری نگرانی بیشــتری نسبت به این 
تغییرات داشــتند. معتمد اعتقاد دارد که اضطراب ناشی از کمبود 
آب و خشکســالی را هم می‏توان نوعی اضطراب اقلیمی دانســت، 
بااین‌حال هنوز نمی‏توان این اضطراب را به‏عنوان اختلالی جداگانه 
در نظر گرفت؛ چون مطالعه‏ای روی آن انجام نشــده اســت: »این 
اضطراب بیشــتر از جنس همان اضطراب‏های وجودی است و نیاز 
به مداخلات اجتماعی و برطرف شدن منشأ این اضطراب دارد. در 
جوامعی که سرمایه اجتماعی و اعتماد افراد به فعالیت‌های دولت در 
زمینه اقدامات اجتماعی محیط‏زیستی بیشتر باشد، این اضطراب 
می‏تواند منجر به فعالیت‌های ســازنده محیط‏زیســتی شود اما در 
جوامعی که اعتماد زیــادی به قانون‌گذار وجود ندارد، افراد چندان 
به این موضوع توجه نمی‏کنند و اضطراب آنها نتیجه مثبتی ندارد.«
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